
 
  
  
  
  
  

    
  وجوه گفتماني نگاه شاعرانِ نوگرا به شعر كلاسيك

  
  ٭رضا چراغي دكتر

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان
  

 چكيده
اين تقابـل كـه بـا تأكيـد بـر      . شودنو تقسيم مي/ شعر فارسي عموماً به دو حوزة تقابلي كلاسيك

 ـمـي به حاشيه  را يگسست تاريخي، بسياري از امكانات شعر كلاسيك فارس مثابـه يـك   د، بـه ران
 بسيارياجتماعي آن در آراء  - هاي معرفتي و سياسيگفتمان قابل بررسي است؛ گفتماني كه زمينه

به حوزة بوطيقـايي   ،ترين شاعران نوگراهاي مهمشود، اما در نوشتهاز روشنفكران ايراني ديده مي
به شعر كلاسيك،  ياننوگرا دي وجوه گفتماني نگاهانتقابه تحليل  اين مقاله. استشعر گره خورده

 دهـد كـه   نشـان مـي  و  پـردازد با تأكيد بر آراء نيما يوشيج، احمد شاملو و مهدي اخوان ثالث مي
هـاي زبـاني خـاص و در رويكـردي     با استفاده از استراتژي ،بخشي به شعر نوبراي هويت ياننوگرا
و بديهي، تقليلِ وجوه مختلـف شـعر كلاسـيك و نفـيِ      تكرار و بازتوليد احكامي قطعي با ،تقابلي

، تلقـي جمـود و   ...هـا و تفـاوت  سازي و كتمانِ تاريخمنـدي، سـوء تشـخيصِ    تنوعات آن، غيريت
هاي آنـان بـه   فرض كه بسياري از آراء و پيش سازي كردند؛ چنانطبيعيرا  شعر كهن ايستايي در

  .است دانشگاهي تسري يافته هاي هاي ديگر، ازجمله نقد ادبي و پژوهشحوزه
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  مقدمه - 1
هاي  با آغاز فرايند تجدد در ايران، دستاوردهاي مادي و معنوي هزارسالة ايرانيان در حوزه

ها، شـعر كلاسـيك   حوزه اين ترينِيكي از مهم و مواجه شد نفي و انكار مختلف با انتقاد و
نقد شـعر   ،آقاخان كرماني و ميرزاعلي آخوندزاده اگرچه روشنگراني چون فتح. فارسي بود

اما شـاعران نـوگرايي چـون نيمـا      )1(آغاز كردند، 1مثابه يك گفتمانكلاسيك فارسي را به
 ـ در جهت هويت ،يوشيج و احمد شاملو ا اتخـاذ  بخشي به شعر نو و تبيين امكانـات آن و ب
 دليـل  كلاسيك كشـاندند و بـه   انتقادها را به مسائل بوطيقايي شعر رويكرد تقابلي، دامنة

در عرصة شعر، به شكلي گسـترده بـر شـاعران جـوان، تحـولات شـعر نـو و         جايگاه خود
گفتمان شاعران نوگرا را بايـد يكـي    ،رو از اين. هاي نقد و پژوهش ادبي تأثير نهادندجريان
ختلـف  بندي، تعريـف و بازنمـايي وجـوه م   ها در مقولهترين گفتمانترين و منسجماز مهم

شعر كلاسيك فارسـي دانسـت؛ گفتمـاني كـه در وجـه غالـب خـود، نقشـي اساسـي در          
  .استجانبة شعر نو و كلاسيك داشتهبخشي به تلقي تقابل و گسست همه عينيت

واسطة نوگرايـان و  نيما يوشيج، احمد شاملو و حتي مهدي اخوان ثالث، مستقيماً يا به
. انـد ويژه شاعران جـوان تـأثير نهـاده   طبان و بهاي از مخامنتقدان ديگر، بر طيف گسترده

انـد، در بسـياري مـوارد، بـدون توجـه بـه       تصويري كه آنان از شعر كهن فارسي ارائه داده
ناپـذير  بـديهي و تخطـي   هـايي مطلـق،  ديگر، چون حقيقـت  هاي موجود و محتملِروايت

خـويي، يـداالله    و شاعراني چون رضا براهني، محمد مختاري، اسماعيل استهپذيرفته شد
  . اند، نقشي ويژه داشته، تفسير و بازتوليد اين ديدگاهنيز در توضيح... يايي وؤر

هـاي  هاي ادبي نيمـا، بـيش از ويژگـي   ها و انديشهنظريه«به باور يكي از پژوهشگران، 
مرجعيـت   ).357: 1383لـي،  حسـن (» استديگرِ شعر او از برخي شاعران معاصران دل ربوده

رسـالة اجتهـاد نيمـا در    «را  ارزش احساسـات  اي است كه نوگرايان رسالةگونه ا بهآراء نيم
» ترين كتاب تئوريك در زمينة شعر نوترين و مستدلمحكم«و » ادب و هنرِ شرق و غرب

 طاهره صفارزاده كـه بهـرة  . )1/211: 1381و شمس لنگرودي،  51: 1369اخوان ثالث، (اند دانسته
در دسـت داشـتنِ   «دانـد، معتقـد اسـت    يج را بـيش از شـعر او مـي   خود از آراء نيما يوش

هاي اين اندركارِ شعر امروز را از توجه به حرفهاي مكتوب نيما، بايد جوانانِ دستانديشه
                                                 
1. discourses 
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نيمـا بـا موقعيـت ممتـازِ خـود بـه        ،رو از اين. )357: 1383لي، حسن. نك(» نياز كندو آن بي
سـازي يـا تأويـل    نوگرايان و منتقدان بوده و برجسـته  عنوان پيشگامِ شعر نو، غالباً مرجع

براي مثـال، مهـدي اخـوان    . استساز انتقاد از شعر كلاسيك شدهبخشي از آراء او، زمينه
هـاي انتقـادي او را چنـين برجسـته و تأويـل      ، گـزاره )1338(ثالث در سـالِ مـرگ نيمـا    

راسـتي حـق    ا بخشيد، آيا بـه هاي امروزي كه ترازويش را نيما به مبا سنجش«: است كرده
هاي خداونداني چون عنصري و فرخي و انوري و خاقـاني  داريم نود و پنج درصد از ديوان

و شـماري ديگـر    شاملو، اخوان ثالث .)67: 1369اخوان ثالث، (» و نظاير اينان را شعر بناميم؟
ر مقدمـة  كـه يكـي از شـاعران نـوگرا، د    ند؛ چنـان از نوگرايان نيز موقعيت مشابهي داشـت 

 هاي همسـايه  حرفاي از آراء ادبي شاملو، آن را كتاب باليني شاعران جوان در كنار گزينه
مهـدي اخـوان   (وار يكـي ديگـر از نوگرايـان    سـتايش شـيفته  . )45: 1384مسـيح،  ( داندمي

دنبـال شـما مثـل كـودكي نوپـا      «: است بر افقِ تأثيرگذاري شاملو نيز شاهدي) لنگرودي
  .)41: 1380شاملو، (» ...بينيد، به من نشان بدهيدايي را كه شما زودتر ميدوم، تا چيزه مي

 هاي نوگرايان، با سطح بالايي از قطعيت و بداهت، حتي در سطح منابع عموميديدگاه
دهـد و روايتـي خـاص از شـعر كلاسـيك را      دانشگاهي نيز به ذهن مخاطبان  جهت مـي 

امة دانشگاهي، تقابل شعر نو و كهن را بـا  نكه نويسندگان يك درسكند؛ چنانتثبيت مي
 .)120- 121: 1379احمدنژاد و ايمـاني،  . نك(اند استناد به آراء نيما و شاملو مشروعيت بخشيده

ويژه خود نيما، به بازانديشيِ برخـي از آراء خـود پرداختنـد،    همچنين با آنكه نوگرايان، به
اي آنهـا را  حتـي در جديـدترين    ه ـفـرض تـرين احكـام و پـيش   جزمي گاه سيطرة كاملِ

بنابراين بررسـي انتقـادي آراء شـاعران نـوگرا،      )2(.توان ديدهاي دانشگاهي نيز ميپژوهش
شناسي نگاه انتقادي آنان به شعر كهن فارسي، افـزون بـر تأثيرگـذاري در    ويژه گفتمان به

 ـشناسي مطالعات ادبي و گشايش چشـم تحولات تاريخي شعر معاصر، در آسيب دازهاي ان
  . جديد پژوهشي نيز مفيد خواهد بود

هـاي مسـتقلي در   ويژه نيما يوشيج، پـژوهش اگرچه در مورد ديدگاه ادبي نوگرايان، به
مقالـة حاضـر  بـا    . اسـت مثابه يك گفتمان ارزيابي نشـده دست است، تاكنون آراء آنان به

ررسـي اجمـالي نگـاه    تمركز بر آراء نيما يوشيج، احمد شاملو و مهدي اخوان ثالـث، بـه ب  
شناسـي  نوگرايان به شعر كلاسيك فارسي در چهارچوب مفـاهيم و اصـطلاحات گفتمـان   
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 در مفهومي كه مبناي مقالة حاضر است تحليل گفتمان  ـ )3(.پردازدمي 1)تحليل گفتمان(
هاي ها و بداهتشناختي به بررسي حقيقتـ با رويكرد آسيبو در ادامه تبيين خواهد شد

توانـد بـا   پـردازد و مـي  مـي ) در اينجا شعر كلاسيك فارسي(دربارة يك موضوع  برساخته
هـا و معناهـا،   رانـي بسـياري از نشـانه   ها و حـذف و حاشـيه  ها، تقليلنشان دادن قطعيت

بـا اتخـاذ و كاربسـت ايـن رويكـرد،      . هاي ديگرِ نگاه بـه آن موضـوع را طـرح نمايـد     شيوه
شـعر كلاسـيك   «يـا  » سعدي ناظم است«كامي چون توان در بداهت احمثال ميعنوان به

تـوان  مي عد، با اتخاذ رويكرد تبارشناختي،در مرحلة ب. بازانديشي كرد» غيراجتماعي است
ايـن رويكـرد    .انگاري چنين احكامي را نشـان داد سازي و حقيقتچگونگي ايجاد، طبيعي

 حاشيه مانده ومغفول تواند به مكالمة تاريخي شعر نو و كلاسيك كمك كند و امكاناتمي
  . شعر كلاسيك را فراروي شعر نو قرار دهد شدةرانده

شناسي گفتمان نوگرايان، به معنـي نفـي دسـتاوردهاي    گفتني است كه نقد و آسيب
هـاي شـعر كلاسـيك و تبيـين     بستها و بنويژه در تشخيص برخي از محدوديتآنها، به

تشـخيص كـه    زدايي اين سوءمثال بداهتبراي . امكانات متفاوت براي شعر فارسي نيست
، نفي ديدگاه نوگرايان در مورد امكانات ساختاري شعر نـو  »شعر كلاسيك ساختار ندارد«

  . كندنيست، بلكه بر وجود سازوكارهاي ساختاري متفاوت در شعر كلاسيك تأكيد مي
  

  شناسيـ رويكردهاي گفتمان2
شناسي ظهور ميلادي در عرصة زبان 1950كه در دهة ) تحليل گفتمان(شناسي گفتمان

شناسـي اجتمـاعي،   شناسـي، روان شناسـي، جامعـه  هايي چون انسـان كرد، امروز در حوزه
هايي چون سوسور، فوكـو، دريـدا، لاكـان،    رود و با نامكار مي ارتباطات و فلسفة سياسي به

 و شـايد نـاممكن   ارائة تعريف دقيقي از آن، دشوار ،رو است؛ از اينگره خورده... گرامشي و
شناسي داراي دو رويكرد اصـلي در مطالعـة   ها و مفاهيم، گفتمانفارغ از تنوع حوزه. است

  .3گراو رويكرد نقش 2گرارويكرد ساخت: زبان است
  

                                                 
1. discourse analysis 
2. structuralist 
3. functionalist 
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  گراـ رويكرد ساخت1ـ2
شود و مطالعة زبان با در اين رويكرد، گفتمان به واحد زبانيِ فراتر از جمله و بند گفته مي

واژهـا و واحـدهاي   ها، تـك واژه(تر ها و واحدهاي كوچكبر روابط ساختاري جمله تمركز
بر اين اساس، معنـاي يـك نشـانه از رابطـة آن بـا      . مورد نظر است 1در بافت متن) آوايي

  .آيدمجموعة عناصر متن به دست مي
  

  گراـ رويكرد نقش2ـ2
معنـا صـرفاً   : پردازدغيرمتني مي اين رويكرد به چگونگي توليد معنا در رابطة متن با بافت

هاي زبـاني بـا بافـت    ها در بافت متن نيست، رابطة صورتمنوط به رابطة ساختاري نشانه
ايـن  . هاي زباني، تابعِ نقـش يـا كـاركرد هسـتند    كند و صورتمعنا را توليد مي 2موقعيت

  :رويكرد، با توجه به مفهومِ موقعيت، داراي دو سطح است
 قواعد حاكم(سطح، بافت در مفهومِ موقعيت فردي و محيط بلافصل در اين  :سطح اول

 گرايي هاليدي، نظرية توانشِ ارتباطينقش. رودكار مي به...) اي وزمينهبر گفتگو، دانشِ پس
هايمز، نظرية كنش گفتارِ آستين، نظرية كردارهاي زباني غيرمستقيم و اصـول همكـاري   

   )4(.پردازند ؤدبانه از ليچ، به اين مفهوم از بافت ميدر گفتگو از گرايس و اصلِ همكاري م
هـاي مـوقعيتيِ   هـاي زبـاني بـا بافـت    در اين سطح، معنا از ارتباط صـورت  :سطح دوم

هـايي چـون   آيـد و مـتن بـا حـوزه    به دست مـي ... سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و
وژي و قـدرت پيونـد   شناسي، دانش، سياست، ايدئولفرهنگ، جامعه، تاريخ، سنت، معرفت

گـره   ،)1926- 1984(فرانسـوي  با نام ميشـل فوكـو، فيلسـوف برجسـتة     اين سطح  )5(.دارد
 ]و[در آثـار كسـاني چـون فـركلاف، كـرس، فـاولر، ونـدايك        «هـاي او  خورده و انديشـه 

در پژوهش حاضر ايـن سـطح از    .)146: 1385زاده، آقاگل(» استكوك تأثير بسيار نهاده پني
سـازي و  تعـاريف تـا حـدي بـا سـاده     . اهيم و اصطلاحات آن مورد نظر استگفتمان و مف

هــا نيــز ناشــي از ضــرورت تفكيــك. انــدپوشــي از تضــادهاي درونــي ارائــه شــدهچشــم
هـا، مرزبنـدي قطعـي نـاممكن اسـت و      اند، زيرا با توجه بـه تـداخل حـوزه   شناختي روش

  .ماندپوشاني محفوظ ميدرصدي از هم
                                                 
1. context 
2. context of situation 
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  دي گفتمانيبنـ گفتمان و صورت3
طور منسجم دربارة موضوعي هاست كه در يك بازة زماني، بهاي از گزارهگفتمان مجموعه
صورت گفتـار   ها بهاين گزاره. كنندشوند و زبان را در آن زمينه تجهيز ميخاص بيان مي
در  .سـازند  مـي اي خاص به شيوه را موضوع بازتوليد يكديگر،و با  وندش مييا نوشتار تكرار 

 هـا يكـديگر را توجيـه   يك گفتمان چندين گزاره يا حكـم مشـاركت دارنـد؛ ايـن گـزاره     
فوكـو  . كنـد ها عمل مـي كنند، با يكديگر سازگارند و هر گزاره در ارتباط با تمام گزاره مي

قـدرت و نفـوذ يـك    . )62: 1386هـال،  (اسـت  ناميـده  1بندي گفتمـاني اين روابط را صورت
با ايـن  . استبندي گفتماني يكپارچه و منسجم آن وابستهگفتمان تا حد زيادي به صورت

كار برند؛ اين مسـأله  شدة گفتمان را بههاي تثبيتتوانند گزارههاي مختلف ميسوژه ،حال
  .زند، بلكه نشانة قدرت آن استتنها به انسجام گفتمان آسيب نمينه

زگار و مرتبط در شـبكه هاي سانگاه انتقادي نوگرايان به شعر كلاسيك، با تكرار گزاره
هاي مختلف نيمـا و  هاي زير در نوشتهگزاره. استبندي گفتماني يافتهاي از متون، صورت

 شـعر : اسـت كـار رفتـه   هاي شـعر كهـن فارسـي بـه    ها و ضعفپيروانش دربارة ناكارآمدي
هـاي تصـويري و   گرفتـارِ كليشـه   كلاسيك اجتماعي نيست، ساختار ندارد، ذهني اسـت، 

بسـياري  ... . هاي شكلي اسـت و اسير محدوديت زدگي است،سازي و صنعترايهبلاغي، پي
مثـال  بـراي  . انـد مورد يك شاعر كلاسيك اظهار شـده  هماهنگ در طورها نيز بهاز گزاره
 سعدي شاعر نيسـت، : خوردهاي نوگرايان به چشم ميهاي زير با بسامد بالا در نوشتهگزاره

 ؛شعر سعدي عمـق و انديشـه نـدارد    ؛ت شاعرانه نداردسعدي تجربه و شخصي ناظم است؛
عشق در آثـار   ؛كننده، غيرمفيد و ناكارآمد استشعر سعدي از نظر اخلاقي منحط، گمراه

اجتماعي و يا در خدمت طبقـات  ي غيرشعر سعد ؛سعدي، سطحي، جسماني و نازل است
، 188- 189، 126: 1385نيما يوشـيج،  . براي نمونه نك(افكار سعدي متناقض است  و حاكم است

ــاملو،477، 468: 1368و  251، 231- 243، 227 ــف، ج، د1377؛ 11: 1357ف، ق؛ : 1350؛ ش ، 640: ال
؛ خـويي،  501- 1/502: 1380؛ براهني، 421: 1369؛ اخوان ثالث، 203- 205، 110: 1385و  735، 239

  ). 57- 58: 1383و عابدي،  107- 109: 1351
سـعدي،  «براي نمونـه از دو گـزارة   . اندكار برده را بههاي فوق هاي مختلف گزارهسوژه

يـان سـاخته   وگراكه در گفتمان تقـابلي ن » حافظ، شاعر اجتماعي«و » شاعر غيراجتماعي
                                                 
1. discursive formation   
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كوب گزارة اند؛ علي شريعتي گزارة نخست را در گفتمان سياسي و عبدالحسين زرينشده
كـوب،  و زريـن  518- 519: 1370شـريعتي،  (اسـت  كار بـرده  دوم را در گفتمان پژوهش ادبي به

راز «: اسـت  گزارة دوم در گفتمان تـاريخ نيـز بـه شـكل زيـر تكـرار شـده       . )30- 57: 1374
شبهه در همين پايبندي او به اصول اساسـي فرهنـگ   بي انقلابي حافظجاودانگي سخنان 

البته اين كاربردها ممكـن اسـت بـه خـاطر منـابع يـا        .)218: 1386شـعباني،  (» ايراني است
  .يوهاي مشترك باشدآرش

  
 راني و انسداد معنا نمايي، حاشيهـ برجسته4

بنـدي  تـري از صـورت  مفهـوم دقيـق   1،بنـدي با اصطلاح مفصـل  )6(در نظرية لاكلا و موف
هـاي متفـرق در   ها و نشـانه اين اصطلاح ناظر به جمع شدن دال. استگفتماني ارائه شده
: 1384سـلطاني،  . نـك (بطه يا شـبكه اسـت   اي و تثبيت معنايشان در آن رايك رابطة شبكه

هاي ديگر در شبكة گفتماني سازگار شود، يك معنا براي آنكه يك نشانه با نشانه .)73–77
گـردد و معناهـاي   از معناهاي متعدد آن برجسته و در پيوند با عناصر موجود تثبيت مـي 

ها داد معنايِ نشانهبنابراين گفتمان بستري است براي انس. شوندديگر به حاشيه رانده مي
  ) 7(.و تقليل آنها به يك معنا از انبوه معناهاي موجود و محتمل

اي يعنـي نشـانة برجسـته    2ها حول يك نقطة مركزي،لاكلا و موف معتقدند كه نشانه
تـدريج   يابند تا بهچرخند و نظم مياست، ميكه در مركز گفتمان دچار قطعيت معنا شده

يا جـذب   ،معناهاي مطرود. هاي ديگرشان به حاشيه رانده شودبا آن هماهنگ شوند و معنا
زيـاد   شوند و يا اگر معناي ثابت چنان طبيعي و فشار گفتمان آنقدرهاي رقيب ميگفتمان

  .شوندمي سازي و در بعد درزماني احياباشد كه آنها را حذف كند، در زبان ذخيره
اي از روايـت،  هـاي ويـژه  و مـدلول  در نگاه انتقادي نوگرايان به شعر كلاسيك، معـاني 

بنـدي   ، مفصل، در يك شبكه...تخيل، توصيف، انواع ادبي، شعر اجتماعي، سعدي، حافظ و
اي گزاره» سعدي ناظم است«مثال عنوانبه. و برجسته شد و معاني ديگر به حاشيه رفتند

فقـدان تجربـة    نيما با تأكيد بر. است كه در مركز گفتمان نوگرايان به قطعيت معنا رسيد

                                                 
1. articulation 
2. nodal point 



١٦   

 

  

  
 

  دكتر رضا چراغي                               
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة       

راهنمايي است كه خـوب  او : يرمستقيم به گزارة فوق اشاره كردغ شاعرانه در شعر سعدي،
خواهـد  اندازد، آنچه را كه مـي ذخيره كرده و در صورت نيازمندي دست به ذخيرة خود مي

احساسـات شـيخ را چنـدان    ... پسـندند دهد كه همـه مـي  آورد و به او آن رنگ را ميبرمي
 اما ؛)232- 233: 1385نيما يوشيج، (» نكنيد و ارزش متوسط بيشتر به آن ندهيد شاعرانه فرض

  : آن پرداختندبازتوليد  نوگرايان ديگر با قطعيت به
... اسـت ترين ناظمي است كه تا به امروز زبـان فارسـي بـه خـود ديـده     سعدي به عقيدة من بزرگ

) مـدعيان، شخصـيت شـاعرانة خـود    رغـم بعضـي   و نه به(سعدي غزل را براي ارائة ادبيات خويش 
داده بـه  حافظ بيشتر خـودش را وا مـي  ... است كه صد البته، شعر لزوماً ادبيات نيستمناسب يافته

طور نيست، براي او فقط اسـتاد سـخن بـودن     كه سعدي اينليتسلطي كه شعر بر او داشته، درحا
تصوير همانا نظم شعر بي؛ )640: فال1377و  11: 1357ف؛ : 1350شاملو، (مطرح بوده، نه شاعر بودن 

يـايي،  ؤر(سعدي ناظم خوبي است، اما حافظ با آن شعرهاي ناب تصويري خود شـاعر اسـت   . است
سعدي در شعر و در سخن يك صنعتگر است و نه يك ... دانم؛ من سعدي را ناظم مي)164 :1357
وجـه شـاعر و انديشـمند     چهي سعدي به... عرانه آدم متوسطي استسعدي از نظر روحية شا... شاعر
   ).107- 109: 1351خويي، (هاي والا نيست انسان

هـاي غيرتصـويري،   انسداد معنايي فوق، بسياري از امكانات آثار سعدي، نظير نگـارش 
ها و زدايي، لحن گفتاري، وجوه روايي، هنجارگريزيهاي زباني، فوران عاطفي، ادبيتپرش

 ها به حاشيهرا سال... هاي محسوس و آفاقي غزل وهاي نحوي و معنايي، فضاسازيبرجسته
 در بعداي ديگر استفاده شدند و برخي هزمان در گفتمانهم البته برخي از اين معاني. راند

زمان با نفـوذ و قـدرت گفتمـان شـعر نـو، ابـراهيم       مثال، هم عنوانبه. درزماني احيا شدند
- 119، 18: 1384گلسـتان،  . نـك (توجه كرد گلستان به سبك، فرم، زبان و انديشة آثار سعدي 

. نك(و فروغ فرخزاد كه تا اوائل دهة چهل صرفاً به حافظ توجه داشت  )59- 60: 1387و  118
  : ، مهارت و صميميت زبان سعدي را ستود1345، در سال )162و  64، 58: 1376فرخزاد، 

هـاي  ا بياورد پهلوي كلمـه دار و سنگين زبان فارسي رريشه و مشكل است آدم كلمات خيلي رگ
صـميمانه انجـام   يعني اين كار را آنقدر ماهرانه و . كس نفهمدزبان روزانه و متداول بگذارد و هيچ

 و كاري كه او با كلمـات عربـي كـرد    مثل شعر سعدي. كه متوجه بشود، بگذردآنبدهد كه آدم بي
   ).190: همان(

هاي جريانباني شعرِ سعدي، توجه هاي هفتاد و هشتاد شمسي نيز، امكانات زدر دهه
  : متأخر شعر نو را برانگيخت



  ...وجوه گفتماني نگاه شاعرانِ نوگرا به شعر 

 

١٧  
  

 

  

 1390زمستان  ، 18 شمارة        

 نحـوي  ممتاز، به] و[واسطة تصوير، دقيق نگارشي بي. تصويري استهاي غيرسعدي استاد نگارش
شـاعر  . گيرنـد هاي صرفاً غيرتصـويري بـه عهـده مـي    دهي خلاّقِ فضاي شعرِ او را عبارتكه نظم

جهـت نيسـت كـه گـاه     بي. گرداندمياش را براصالت جادويي ، به كلمه، به قول بورخس)سعدي(
انـدازد كـه ايـن نگـارش خلّـاق را نـوعي نظـم        نظرانِ شعر را چنان به اشتباه ميبرخي از صاحب

  ).10: 1382آتشي، . ؛ همچنين نك646: 1380باباچاهي، (دانند  مي
  

  سازي، تقابل و كتمان تاريخمنديـ غيريت5
راي اعمال قدرت است و قدرت، براي برقـراري خـود، بـه نقـاط     از نظر فوكو، گفتمان مج

يعنـي برسـاختن يـا بازنمـايي      1سـازي، غيريـت . )24- 27: 1379بشيريه، (مقاومت نياز دارد 
. يـابي آن گفتمانِ رقيب، راهي است براي اعمال قدرت يك گفتمان و در عينِ حال هويت

سـلطاني،  (يابنـد  ن رقيـب هويـت مـي   واسطة گفتماان و كلية نهادهاي وابستة آن، بهگفتم
1384 :111(.  

از . يابي گفتمان، وجود رقيبي است كه كاملاً در نقطة مقابل باشدهويت بهترين شكلِ
هـاي خـود بـا    پوشـاني گفتمان براي ايجاد قطبيت مطلق و حذف اشتراكات و هـم  ،رو اين

گفتمـان رقيـب   سـازي و حـذف تنـوعِ معـاني در     سـازي، كليشـه  گفتمان رقيب، به ساده
 جريـان  شود عناصـري كـه در  رقيب، سعي مي در صورت تقدمِ زمانيِ گفتمانِ. پردازد مي

. )ن تاريخمنـدي اكتم ـ( اند، پنهـان بماننـد  به گفتمان خودي رسيده از آن تحول تاريخي
كوشد با اثبات تقابل و قطبيت و كتمان عنصر تاريخمندي، هرنـوع ارتبـاط و   گفتمان مي

. دانـد فرد خود ميرا نفي كند، زيرا آن را خطري براي هويت منحصربه گفتگوي بينامتني
  .شودبنابراين تلقيّ گسست و تقابل، جايگزين تحول و بازتوليد عناصر تاريخي مي

اي بازنمايي كرد كه خود را در مقابـل آن  گونهگفتمان شعر نو، شعر كهن فارسي را به
شعر غيراجتماعي، / سيك، شعر اجتماعيشعر كلا/ هايي چون شعر نودر جفت. معني كند

هـاي دو سـوي    شعر غيراخلاقـي، ويژگـي  / ساختار و شعر اخلاقيشعر بي/ شعر ساختمند
شـاعران   ،رو از ايـن . سازي شد كه دو قطب كاملاً مخالف تـداعي شـود  تقابل چنان كليشه

كم  شعر نو، دستدر ... تخيل، توصيف، موسيقي، روايت و كه نوعِ نداهكردتصور  وگرا غالباًن
  .استشدة شعر كلاسيك سابقه نداشتههاي معروف و تثبيتدر نمونه

                                                 
1. antagonism 
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در پـي   )ش1300- 1320(اش ويژه در دو دهة نخست تفكـر انتقـادي  نيما يوشيج كه به
يابي براي شعر نو بود، در بسياري موارد اصول و عناصر شعر نو را در تقابل بـا شـعر   هويت

» ها لجاجت با قديمي«نگيزة هاي آغازينش را با اي از نامهاو كه برخ. كلاسيك تعريف كرد
: 1368نيمـا يوشـيج،   (» عـوض شـود   حيث هر ازادبيات ما بايد «: كرداست، تأكيد مينوشته

هاي بعد، با تعديل گفتمان انتقادي نيما، او به اين وجه تقابلي در سال ).151: 1385و  217
  : استآراء خود اشاره كرده
نفرت غريبـي   قديمي گذشتة ادبيات تماماز اي، گشتم از پيِ چيز تازهه بودم و ميچون دست زد

  ).118- 119: 1385نيما يوشيج، (دانم كه اين نقصاني بود اكنون مي... داشتم

هاي بارزترِ تقابل، گسسـت و كتمـان تاريخمنـدي، در آراء احمـد شـاملو ديـده       نمونه
طـور مطلـق در برابـر    ان احساسات شاعرانه، بـه ت شعر كهن را از نظر فقدكلي او .شود مي

  : دهدشعر نو قرار مي
 كهـن  شاعرانتوان گفت كه شعر براي پوشي از چند استثناي محدود، ميو با چشم كلي طوربه

تاريخِ بناي قلعه يـا  مقولة خاصي نبوده؛ از پند و اندرز و مدح و هجو و مسخرگي و حكايت و ماده
شناختند كه در غالـب مـوارد   شده، شعر ميدر وزن عروضي بيان ميوفات اشخاص، هرچه را كه 

كنـيم، در  خوانيم يا به منطق شعري تعبير ميمي شاعرانه احساسات امروزاز آنچه ما  چيزهيچ
  ). 39: 1385شاملو، (آن وجود نداشت 

گـويي  در عبارات زير نيز شاملو تمام ميراث شعري گذشته را متكي بر روايـت و قصـه  
 ند و معتقد است كه در يك نقطة تاريخي مشخص و در گسستي ناگهاني، شعر كاملاًدامي

  ): كنداستعارة تولد نيز تقابل و كتمان تاريخمندي را تقويت مي(است از روايت تهي شده
كـه از قـوه بـه    آن براي  ت است وشود كه قائم بالذاشعري متولد مي ناگهاناز اوائل قرن بيستم، 

  ). 32- 33: همان( حاملي چون قصه نيازمند نيست، به فعل درآيد
مثـال   عنـوان بـه . شودطور مشابه در گفتمان نقد نيز ديده ميهاي فوق بهسازيتقابل

آورد، تقابـل شـعر نـو و    داريوش آشوري در عباراتي كه آشكارا سخنان شاملو را به ياد مي
ايـن توصـيف،    است؛ مطـابق نشان داده» شعر آميخته/ ناب شعر«كهن را با الگوي تقابلي 

شاملو، اخوان ثالـث و فـروغ   شعر نوگراياني چون نيما،  غزل مولوي و سعدي ناب نيست و
  : افكار عارفانه است و فاقد روايت، حماسه، وصف، تغزل فرخزاد نيز
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كـار بـا آن    اسـت، بلكـه همـه   نـاب نبـوده  ] شـعر نـو  [هرگز بدين معنـا  ] شاعران كهن[شعر آنان 
سرايي، ستايش، نكوهش، وصف، تغزل، بيـان افكـارِ عارفانـه و    سرايي، حماسهاستاند: اند كرده مي

سـازي و  تـاريخ هـا چـون مـاده   هـا و تفـنن  حكيمانه، اندرزگويي و هدايت، و سرانجام، انواع بـازي 
  ). 122: 1377آشوري، ( لغزگويي و هجو و هزل و جز آن

هـا و  سياري از نهادهـا، نشـانه  يابي، گفتمان شعر نو بسازي و هويتدر راستاي غيريت
ترين  مهم 1جدول . استعناصر صوري خود را نيز در تقابل با شعر كلاسيك تعريف كرده

  .دهدهاي اين تقابل را نشان مينمونه
  

  ها و عناصر صوري شعر نو و كلاسيكـ تقابل گفتماني نهادها، نشانه1جدول 
  

  شعر كلاسيك شعر نو
هـا،  تحسـين ( هاي آنهاي ادبي و نشانهانجمن فهمحافل روشنفكري، كارگاه، كا

  ...)شكل ظاهري و لباس شاعران و
نام مستعار با حرف اول اسم به نشـانة حضـور

  )سرشك.اميد، م.بامداد، م.الف(فرديت
  )آشفته، شيداديوانه،(تخلص

شـاعر(القاب جديد و مرتبط با محتواي شـعر
  )ديشكست، شاعر خلق، شاعر مردم، شاعر آزا

القــاب كلاســيك و مــرتبط بــا جايگــاه شــاعر 
المتكلمـين،  الشعرا، افصـح شمس الشعرا، ملك(

 )استاد سخن، حكيم
 نگارش افقي نگارش عمودي و پلكاني

 توجهي به تاريخ سرايشبي ثبت تاريخ سرايش
هــايتــدوين تــاريخي يــا موضــوعي مجموعــه

 شعري
  ها و كلياتتدوين الفبايي و غيرتاريخي ديوان

گذاري شعر براساس مسائل محتـوايي وعنوان
  محوري آن

گـذاري يـا شـهرت    نـام؛گذاريپرهيز از عنوان
اسـتفاده از عبـارات   ؛ براساس شـكل ظـاهري  
ــه  ــولاني ب ــوانتوصــيفي ط ــة ( جــاي عن لامي

ــت  ــري، حكاي ــينية بحت ــوچهري، س ــاي من ه
 )مثنوي

 فقدان سجاوندي سجاوندي دقيق شعر
دكلماســيون(قرائــت شــعر بــا لحــن نثرگونــه

 )طبيعي
موسيقاييقرائت شعر با تمركز بر وجوه  
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 آخـر شـاهنامه  را در مقدمـة چـاپ نخسـت     1هاي گفتمـاني جـدول   بازتابي از تقابل
در اين مقدمه، اخوان ثالث بـا اشـاره بـه ترتيـب تـاريخي شـعرهاي       . توان ديدمي )1338(

مـاني كتـاب در ترتيـب    كتاب و تأكيد بـر اسـتفاده از علائـم ويرايشـي، بـه انحـراف گفت      
  : استاشاره كرده چنينموضوعي شعرها 

در مملكت ما ... برخلاف رسم متداول در ممالك راقيه، اين كتاب هم كشكولي شد از غزل و مزل
هـا هسـتند و   هـا همـان كشـكول   سازي يك سنت قديمي اسـت و كليـات  هم، گو اينكه كشكول

دارد ] ترتيـب موضـوعي  [مرضـيه و دلكـش   كم اين شـيوة  پاطي است، كم چيز قاطي خلاصه همه
  ). 9- 10: 1363اخوان ثالث، (شود متداول مي

       عـدشاملو نيز با اعمال سجاوندي و نگارش عمودي شعر نـو بـر غزليـات حـافظ، بـه ب
  : استتوجه داشتهتقابلي آن 

گـذاري ايجـاب   گـذاري بـود و نقطـه   ها، مستلزم نقطـه راهنمايي خواننده به درست خواندن غزل
شـاملو،  (ها هيأت سنتي خود را از دست بدهـد و ابيـات، زيـرِ هـم نوشـته شـود       كرد كه غزل يم

1359 :53 .(  
اي از نظـم، انسـجام،   هاي فوق بـر تلقـي ويـژه   يابي براي شعر نو، تقابلبر هويت افزون

نامتمـدن  / تعمـيمِ تقابـلِ متمـدن   و نيـز  عينيت و قطيعت معنا، رابطة ادبيات و اجتمـاع،  
همچنين با تعديل تقابل شـعر نـو و كلاسـيك و تغييـر     . به ادبيات استوارند) راناي/ غرب(

بـا  كه نيما اند؛ چنانهاي صوري نيز گاه تعديل شدهها و مباني گفتماني، تقابلفرض پيش
  : استگذاري شعر چنين نوشته ورد عنوانعبور از گفتمانِ تقابلي، در م

. عات وقتي كه به نام مخصوصي نباشد، عنـوان ندارنـد  بعضي اشعار عنوان دارند، ولي قصايد و قط
بينم به بعضي از اشعار قديم من هم حتي عنوان دقيقـي  شوم وقتي كه ميمن بسيار عصباني مي

و نه در همة اشعار فقط  - ما اين را گاهي در اشعار امروز. اندها را نداشتهو قدما اين حرف. اندداده
  ).  114: 1387نيما يوشيج، (بريم كار مي به

    
  سازي و تقليلـ كليشه6

سازي، وجوه مختلف موضوعِ خـود  سازي و تقابل، با كليشههر گفتماني در جريان غيريت
گفتمـان بـه تحـول تـاريخي معناهـا و      . كندهايي محدود و ايستا خلاصه ميرا در ويژگي

. پوشـد  شم مـي كند و از حركت و سيلان چتنوعات و تضادهاي درونيِ موضوع توجه نمي
هـاي  سـازي پيرايه«، »هاي غيرطبيعيِ غزلِ قديمكاريظرافت«مثال نيما در عبارات براي 

، )296و  101: 1385نيمـا يوشـيج،   (» درپي مقيد بـه تشـبيه بـودن   پي«و » غيرطبيعيِ قديم
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بدون اشاره به جرياني خاص يا تأكيد بر جريانِ غالب، زيباشناسـي شـعر كهـن را مطلقـاً     
 .اسـت آرايـش لفظـي و صـناعي ابيـات دانسـته     كـاري و  سـازي، ظرافـت  بر پيرايهمبتني 
او در موارد متعدد، از كليت انتزاعي و  ر است وايبسنيز شاملو  هايدر نوشته سازي كليشه

  : استفاقد تنوعِ شعر كهن و شعر امروز سخن گفته
 امـروز  شـعر لازم بـود، در   شعر كهنلحظة شاعر كه در بهآن حضور و دخالت هوشمندانة لحظه

اگر من بنشينم و شعر خودم را چنـان نقـد و بررسـي كـنم كـه آقـاي پاشـائي        . خودكشي است
... شـود مختـل مـي   كليّبهدر اختيار من نيسـت،   مطلقاًام كه امر فعاليت شاعرانه گمانبيكند،  مي

... اعتبـار نيسـت  داراي  شـعر امـروز  در  ديگرقبيلِ آنچه شمس قيس پيش كشيده،  تعريفاتي از
يـاوة منظـوم و مقفّـايي را شـعر      هر، سال هزار از بيش، در مدتي اقليم اين اهلآنچه باعث شده 

مخل و مخربّ و مخصوصـاً ضـد وزن    كاملاًبشمارد، وزن عروضي است كه در عمل عرضي است 
  ). 27: 1385و  34: 1367شاملو، (

شـعر كهـن و ناخودآگـاهي     در عبارات فوق، خودآگاهي شاعرانه در كليـت هزارسـالة  
شاعرانه در كليت انتزاعي شعر نو مسلم فرض شده و شعر كهن نيـز بـه تعـاريف شـمس     

همچنين تلقي گذشـتگان از شـعر، در   . استتقليل يافته المعجماندازِ نظريِ قيس و چشم
 رضَي تصـور شـده و بـا    كليشه» هر ياوة منظوم«عبارتسازي شده، وزن كاملاً مخرب و ع

است كه اهالي اقـاليم ديگـر، در هـزار سـال گذشـته، شـعر       ، تداعي شده»ين اقليما«قيد 
سازي فـوق بـه تـاريخِ تفكـر، آن را تشـديد و      شاملو با تعميم كليشه. اندوزن را آزموده بي

، امكـان  تـاريخش  طول تمام، در ملتمان تودةدر ايران خودمان، «: استسازي كردهطبيعي
» اسـت گويند مغـز، نداشـته  كار گرفتن چيزي را كه بهش مي تعقل، امكان تفكر، امكان به

همچنين او براي نقد شعر كلاسيك و تداعي تقابل شعر نو و كهـن،  . )514: ب1377شاملو، (
  : دهدكليتي انتزاعي تقليل مي اندازهاي مختلف نقد و نظر را بهچشم

د، وارد ادبيـات منظـوم   روايت، روايت است و شعر امروز اگر براي نمود خـود بـدان متوسـل شـو    
... بـر همـين اعتقادنـد    همـه ) كـنم روي كلمة معاصر تكيه مي( معاصر شعر منتقدان. خواهد شد
؛ 33: 1385املو، ش ـ(شـود   شـاعر شـناخته نمـي    مطلقـاً  اخيـر  هايسال معيارهاي و مترنظامي با 

  ). 40 :همان .همچنين نك

بـا نگرشـي ناسيوناليسـتي،    اخوان ثالث نيز در راستاي تقابل شـعر نـو و كلاسـيك و    
وع، از عناصر بلاغي در شعر امروز و شعر فارسي پس تصويري مطلق، انتزاعي و خالي از تن

  :استارائه دادهاز اسلام 
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ده، محكـم بسـته   ش و پايش با چند غـل و زنجيـر و قـلاّ   دست و گردن ما سالةهزار گذشتة شعر
ديعي هم بنيادش در شعر عرب گذاشته شـده و  سيستمِ التذاذ ب] يا[دستگاه صنايعِ بديعي ... بود

تـوكي اشـخاص   ورا ـ جز تـك   ما شعر سراپايسرايت كرده و  فارسي شعراز آنجا اين بيماري به 
 كلّـي طـور بهدستگاه بديعي عرب و متأسفانه مكملات عجم، اصـلاً  ... استآلوده كرده -  استثنايي

... ت مسموم و ممسـوخ و غيرطبيعـي و فاسـد   اسبه وجود آورده سال هزار طول اي درشم و ذائقه
جز صنايع جهاني همزاد با شعر كـه ربطـي بـه بـديع      البته به(را  بديعيتمام دستگاه  امروزشعر 

  ).   228و  225، 224: 1387ن ثالث، اخوا(... استبوسيده) عرب ندارد

داده سازي، شاعران نوگرا گاه شعر كهن فارسي را چند مرحله تقليلدر جريان كليشه
است، شعر غنايي به شعر عاشقانه و شـعر  اند؛ مثلاً شعر فارسي به شعر غنايي تقليل يافته

. عاشقانه به عشق جسماني، بيمارگونه و مبتذل و يا چند سـنت ادبـي محـدود و مرسـوم    
شـاملو،  (اسـت  » فقـط در خـود تپيـده   « نايي فارسي تا حـافظ شاملو كه معتقد بود شعر غ

، چنـين  »كنـد كلـي فـرق مـي    مـوردش بـه  «اي حافظ كه به باور او ، به استثن)156: 1385
  : دهدتوصيفي از شعر تغزلي فارسي ارائه مي

سـربازخانه  بازانةاي با بينش همجنسساختهسازي بود از قطعات پيشسرايي نوعي موزائيك غزل
بود كـه آنقـدر    ش ايننوا همة هم و غمو شاعرِ بي... دهنده نبودبخش و تكاملعشق، حيات... اي

زده را از سرِ كوي يار خونابه از چشم ببارد تا دل سنگش را نـرم كنـد و شـبي آن محـرومِ فلـك     
اي ديگـرآزار و  عاشق مجنـوني بـود خـودآزار و معشـوق ديوانـه     . شراب وصل خود جامي ببخشد

  ). 41: همان(عشق، طريقي براي رسيدن به اعماق ذلت و پفيوزي 

هاي عاشقانه، از آن در راسـتاي  ضامين شعر فارسي به سنتهمچنين شاملو با تقليل م
چيـز   از چنـد  فارسـي  شـعر  مضـامين بـه روي هـم   «: استتقابل شعر نو و كهن بهره برده

وفـايي او؛ سـه، وصـل؛ چهـار،     يك، وصف معشوق؛ دو، انتظار معشـوق و بـي   :گذرد نميبر
صـلي را نيمـا بـه روي مـا     پنجرة ا... رفتارتنهايي، بدبختي، تنگدستي و شكوه از فلك كج
تـا كجاهاسـت و نـرگسِ    ] بينش شاعرانه[گشود و توانستيم دريابيم گسترة اين اقيانوس 

: 1385و  395: ج1377شـاملو،  (» شكني بود بر سر راه شـاعران چشم و لعلِ لب چه چالة قدم
يــا از مقولـة مطربــي و  «شـعر  » در سـابق و اســبق «بـه عقيـدة اخــوان ثالـث نيــز    . )159

  .)14: 1363اخوان ثالث، (» آرايي بود و يا از مقولة مرشدي و پيشواييربي و محفلمش خوش
، رويكرد تقابلي شاملو را در تأكيد بـر تمـايزِ كامـل    )1333(» شعري كه زندگي است«

اين شعر كـه  . )140- 148: 1384شاملو، . نك(دهد نشان مي» شاعر پيشين«از » شاعر امروز«
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هـاي گفتمـاني آن   تشخيص، بـداهت و اسـتراتژي  دي، سوءسازي، كتمان تاريخمنغيريت
  :شودهاي عاشقانه آغاز ميسازي شعر كهن به سنتدرخور توجه است، با كليشه

جـز بـا شـراب و يـار     / در آسمانِ خشـك خيـالش، او  / از زندگي نبود/ موضوعِ شعرِ شاعرِ پيشين
  )8()140: همان(معشوقه پايبند  در دام گيس مضحك/ او در خيال بود شب و روز/ كرد گفتگو نمي

  
 ـ سوء تشخيص7

اگـر يكـي از عناصـر    . عنـوانِ فقـدان  عبارت است از تلقيِ تفاوت به 1سوء تشخيصِ تفاوت
سازي و تقابل شكلي متفاوت در گفتمان رقيب موجود باشد، در راستاي غيريت خودي به

 كهآنجا براي مثال از. شناسدو نيز به علت دشواريِ فهمِ آن، گفتمان آن را به رسميت نمي
فهمِ رسومِ اجتماعي پيچيده و متفاوت بوميان آمريكا براي اروپاييان دشـوار بـود، آنهـا را    

  )9(.)84- 87: 1386هال، . نك(دانستند فاقد نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي

شـعر   آنجاكـه سـاختار   از: بسياري از احكام نوگرايان نيز بر سوء تشخيص استوار بـود 
) ساختار منسجمِ مبتني بر ارتباط ظـاهري عناصـر در روسـاخت   (كلاسيك با انتظار آنها 

كه رابطـة  آنجا سازگار نبود، حكم شد كه شعر كلاسيك ساختار و محور عمودي ندارد؛ از
كردند، حكم شـد كـه   يك، متناظر و مستقيم تصور ميبهاي يكادبيات و اجتماع را رابطه

ماع ارتباط ندارد؛ و با تصوري كه از زمـان خطـي و تجربـي و رابطـة     شعر كلاسيك با اجت
كـه پيرنـگ ايـن    هاي كهن را فاقد پيرنگ دانستند، درحاليعليّ حوادث داشتند، داستان

  .ها بر مفهوم متفاوتي از زمان و عليت استوار استداستان
منظـوم،  هـاي  مخصوصـاً داسـتان  «به باور اخوان ثالث، بسـياري از آثـار ادبـي كهـن،     

حوصـلة  و اند كه اگـر كسـي حـال   اي از مواد خامحقيقت تمام و كمال ندارند و مجموعه به
تواند با ديد تازه، از يك اثر سالخوردة كهن، اثري امروزين، چنان كارها را داشته باشد، مي

: 1369اخوان ثالـث،  (» حشو و زوائد به وجود آوردآراسته و پيراسته و با تناسب و كمال و بي
كه تمام و كمال، آراستگي و تناسبِ ويژة شعر كهـن بـا انتظـارات و تعـاريف     آنجا از. )270

او بـا  . اسـت در شعر كهن حكم كرده هااخوان ثالث سازگار نيست، او به فقدان اين ويژگي
ارائة تعريف خود از هماهنگي و به رسميت نشناختنِ تعاريف ديگرِ آن، از اين منظـر نيـز   

  : كندنو و كهن تأكيد مي بر تقابل شعر
                                                 
1. misunderstanding of difference   
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آنچه درصددش هستيم، اشاره به يك عيب در بسياري از آثار شعري قديم و امروز اسـت و منـزه   
و ... اي اسـت داراي زندگي و زايندگي تازه] نيما[هر تكه از هر منظومة او ... بودن نيما از آن عيب

هـا و   هـا، گردنـده  و دنـده هـا  ر آن تعبيـه هايش مثل ساعتي كامل و كوك اسـت كـه د  همة پاره
  ).295و  258: همان( گويندهاي كوچك و بزرگ با هماهنگي يك سخن ميكشنده

برداشت فوق بر تلقـي خاصـي از نظـم و انسـجام قـرار دارد كـه از قـرن هفـدهم در         
شكل گرفت و غالباً بـا واسـطة   ... هاي فرانسيس بيكن، جان لاك، نيوتن، دكارت وانديشه

بـه ايـران انتقـال    ) آقاخان كرماني نظير آخوندزاده و ميرزا(نوزدهم  رنروشنگران ايراني ق
؛ نيز چراغـي  62- 64و  42- 46: 1389چراغي، . نك(يافت و مبناي معرفتي گفتمان نوگرايان شد 

تـرين  يعنـي كوچـك   عناصـر جزئـي و روسـاختي شـعر،     بر ايـن اسـاس،   ).1390و ديگران، 
هاي يك ساعت مرتبط و منسـجم  دندهن چرخواحدهاي زباني، تصويري و روايي، بايد چو

  . وار را نيز بر شعر حاكم كندتواند نظمي مكانيكي و ساعتاي كه ميعمل كنند؛ تلقي
اند شعر كهن را با تعاريف خاص خـود از  براساس سوء تشخيص، نوگرايان گاه كوشيده

رسـت و داراي  عنـوان تنهـا تعـاريف د   ، بـه م، تداوم و توالي منطقينظم، هماهنگي، انسجا
كه شاملو با قطعيت از بازآوردنِ ترتيب و تـواليِ منطقـي بـه    اعتبار، هماهنگ كنند؛ چنان

اي كـه بـه ديـوان حـافظ وارد آمـده،      ترين لطمـه بزرگ«: گويدهاي حافظ سخن ميغزل
توانـد  ترين گامي كه مـي هاست و نخستين و مهملابيات غز توالي و ترتيبخوردگي هم به

نخسـتين آن   منطقـي  تـوالي در اين راه برداشته شود، همين بازآوردن ابيات هر غزل بـه  
امـروز بعضـي از محققـان كـه بـا      «: اسـت  اخوان ثالث نيز نوشته. )28: 1359شاملو، (» است
در  لازم مـاهنگي هآشـنا هسـتند، در جسـتجوي     فرنگي آرموني و كمپوزيسيونهاي شيوه
 اينجـا و آنجـا  ] و[كننـد  را زير و زبـر مـي  ] ابيات[ها اي از اشعار قدما، هي اين خشتپاره
 اصـل را مثلاً در يك غزل زيباي قـديم پيـدا كننـد و ببيننـد      ذهني تناسببرند تا آن  مي

نتيجـة   .)272- 273: 1369اخـوان ثالـث،   (» است، چيسـت كه مورد توجه شاعري بوده معنايي
توانـد  آيـد، مـي  ميكه از سخن شاملو و اخوان ثالث نيز برن تصوري از انسجام، چنانچني

  . پذيري متن باشدقطعيت معنا و نفي خوانش
، تـاريخ بيهقـي  و مقـالات شـمس   صادقي از متـوني چـون   هاي جعفر مدرسويرايش

ارِ زبـان،  او با ناديده گرفتن سياليت ساخت. اي از تداوم و گسترش رويكرد فوق استنمونه
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توجهي بـه نظـم سـيال و فضـايي تـاريخ      عنوان مثال، بيبه(تخيل و روايت در اين متون 
، )دهـد  ق ارتقـا مـي  ا به عرصة آفرينش خلاپي اين اثر كه تاريخ ردرهاي پيبيهقي و وقفه

  : كندرويكردش را چنين توصيف مي
 و شاخو عبارات عربي و پيراستن  مكررات گذاري و حذفو نقطه... بنديبندي و پاراگرافبا فصل
 بـدون و  سرراستو تدوين مجدد متن، تلاش به عمل آمده تا متن به شـكلي   اضافي هايبرگ
هـا و تمهيـدات ديگـر ويراسـتار در جهـت      همـة حـذف  . قابل خواندن باشد ايوقفه و مانع چهي

... است ر رفتهكا به مشخص چارچوبو داراي يك  كاملمتن و ارائة اثري  يكپارچگيو  پيوستگي
و جـوهر خـود    اصـلي  صورتيافتن بـه   هاي جديد اين مجموعه تلاشي است براي دستويرايش

  ).چهارده: 1384صادقي، مدرس(متن 
  

  سازيسازي، عينيت گفتماني و شفافـ  طبيعي8
بعضـي از معناهـا از   . دهنـد ها موضوع خود را چون حقايق علمي و عيني ارائه ميگفتمان

هـاي زبـاني خـاص، بـه سـطحي از تثبيـت و انسـداد        ي و بـا اسـتراتژي  بندطريق مفصل
در . شودرسند كه تشكيك در آنها يا فكر به معناهاي ديگر، دشوار و حتي ناممكن مي مي

در تحليل گفتمان بايد بـا  . گفتمان مواجهيم 1سازياين حالت با گفتمان عيني يا طبيعي
كرد تـا معناهـاي مغفـول و مطـرود احيـا       2سازيتشكيك در بداهت احكام، آنها را شفاف

شـناختي اوسـت، بـا عينيـت     ترين اصـل روش كه مهم 3سازيفوكو با اصل واژگون. شوند
 دارد،وقتي سنت يا مكتبي تفسير خاصي از رويدادي عرضه مي«: كندمقابله مي 4گفتماني

خصـوص مهيـا   اي را در آن توان با طرح تفسير و تعبير مقابل آن، زمينة انديشة تـازه مي
  .)38: 1378ضيمران، (» كرد

بـراي مثـال   . انـد هاي نوگرايان به شكلي بديهي و قطعـي ارائـه شـده   بسياري از گزاره
شاملو با باور قطعي به چهرة سياسي و انقلابي حـافظ و بـديهي دانسـتنِ انسـجامِ دقيـقِ      

  : استروساختي در محور عمودي شعر، به چنين نتايجي دست يافته
 پـذيرفت  تـوان ميكرده، اما زدن از تدوين اشعار خود، غدر اهل زمانه را بهانه مي تنحافظ براي 

را در اختيار كسي بگذارد  هاغزل اصلتوانسته است كه نميكه سبب ديگر اين خودداري آن بوده
                                                 
1. naturalization 
2. clarifica on 
3. reversality 
4. discursive objectivity 
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هـا  دربـاب بـدل نسـخه   ... اسـت داده، حالت موقـت داشـته  و نسخي هم كه به دست اين و آن مي
ايـن   است مسلم آنچه... كه بسياري از آنها دستكاري خود شاعر است پذيرفت سانيآ به توان مي

هـايش از سـوي   سـروده  سو و آخـرين  ترين آثار او از يكاصطلاح خطرناكترين و بهاست كه مهم
  ).47- 48: 1359شاملو، ( است از ميان رفته قطع طوربهديگر، 

تـوان   مي«كارگيري عباراتي چون بههاي موقت و نيز ها و غزلباور قطعي به اصل غزل
، نشـانة  »طـور قطـع  بـه «و » آنچه مسـلم اسـت  «، »آساني پذيرفت توان بهمي«، »پذيرفت
» طبيعـي اسـت  «، )دو بار(» گمانبي«انگاري احكام شاملوست كه در ادامه با قيود بداهت

هـاي  ونهدر نم). 49: همان(شود ، تشديد مي»حقيقت اين است«و » آشكار است«، )دو بار(
  : است هايي عيني و بديهي ارائه كردهزير نيز شاملو تصورات خود را چون حقيقت

وزن عروضي در عمـل عرضـي اسـت كـاملاً     ... عروض يك مقوله است و شعريت يك مقولة ديگر
زوماً صد البته، شعر ل... غزل شعر زمان ما نيست، اين حكم اول ماست و آخر نيز... مخل و مخرب
خـورد بـه كلفتـي ديـوار     مرزي به چشـم مـي  ] شعر و روايت[ميان اين دو گونه  ...ادبيات نيست

دشت به پشت سـر نگـاه كـرده، اول چهـرة     از هشت قرن پيش تا حال، هركه در اين پهن... چين
، 27 :1385و  21: 1366؛ 11، 8: 1357ط؛ : 1350شـاملو،  ( استبه چشمش خورده] حافظ[تابان او 

33 ،43 .(  

. اندخود تأكيد كرده هايي و طبيعي بودن گزارهنيز در مواردي بر بديه رنوگرايان ديگ
نياز از تأييد عنوان مثال، نصرت رحماني نظر خود دربارة حافظ و سعدي را بديهي و بيبه
كننـدة   زنـد و عطـر سرمسـت   شعر حافظ موج ميآن فروتني و شكوهي كه در «: داندمي

. نـك ( »اسـت  نياز بي از تأييد گفته ايندي نيست و افشاند، در سععرفان در مشام جان مي
هاي خود را در مورد انواع فرضبراهني نيز در دهة پنجاه شمسي، پيش. )57: 1383عابدي، 

  : است دانسته» از بديهيات«و » طبيعي«ادبي و رابطة ادبيات و اجتماع، 
 شـناختن آن بـه  پس از گذشت پنجاه سال از عمر شعر نيمايي، بازگشـت بـه شـكل غـزل و يـا      

. كـه ايـن فكـر ارتجـاعي اسـت      است طبيعي، فكري است ارتجاعي و زندهصورت يكي از اشكال 
هر تحول ادبـي بـه دنبـال تحـول     ... گوييد نه، يك غزل نشان بدهيد كه جامعه را تصوير كندمي

نـا  اجتماعي است و هر ساختمان اجتماعي، از يك زيربناي توليد و از يك روبناي تـابعِ ايـن زيرب  
و  1427/ 3: 1380براهنـي،  (علـوم جديـد اجتمـاعي اسـت      بـديهيات  ازساخته شده و اين ديگر 

1431(.)10(       
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  ـ رژيم حقيقت و فشار گفتماني9
زماني كه گفتمان مؤثر «. يابدهايي است كه قدرت از طريق آن جريان ميگفتمان از نظام

 1بـه آن رژيـم حقيقـت   ... بخشدم ميدهد و نظروابط قدرت را سازمان مي] يعني... [است
سـاز فشـار گفتمـاني اسـت، يعنـي      رژيم حقيقـت زمينـه   )11(.)69: 1386هال، (» گويندمي

ها را وادار بـه پـذيرش، سـكوت يـا     گفتمان با اعمال قدرت از طريق نهادهاي خود، سوژه
ر آن مـؤث  2هاي كـنش گفتمـانيِ  از اين رو يكي از ويژگي. كندسازگاري با احكام خود مي

  ).42: 1384سلطاني، (» تأييد يا انكار آن داراي پيامدهاي اجتماعي جدي باشد«است كه 
كه شاملو حافظ را هاي نوگرايان بود، چنانترين گزارهاز مهم» حافظ، شاعر اجتماعي«

 ).155: 1385: شـاملو (» شعر را سلاح مبارزة اجتماعي كرد«دانست كه نخستين شاعري مي
: د1377شـاملو،  . نـك ( اسـت هاي مختلف تكرار و بازتوليـد كـرده  ا در در دورهاو اين گزاره ر

 عينت. )514: ب1377و  131: 1385؛ 27- 59: 1359؛ 140، 14: 1357؛ 157- 158: 1385؛ 726- 728
عرفـاني  هاي ديگر شعر حافظ طـرد شـد و مـدلول    و تأثير اين گزاره چنان بود كه دلالت

 كه مرتضي مطهري چنان اجتماعي داشت، - ئل سياسيشعر او كه سازگاري كمتري با مسا
  : است، حذف گرديدكرده اشاره

هـاي يوميـه و   روزنامـه ] و[در جرايد، مجـلات  ] 1350[اتفاق مقالاتي كه امروز  به اگر اكثر قريب
... انـد، بخوانيـد  هايي كه اخيراً دربارة حافظ نوشتهنويسند و حتي كتابيوميه دربارة حافظ ميغير
   ).19: 1373مطهري، ( هر چيزي شبيه است، جز يك عارفبينيد كه حافظ به  مي

هاي عرفاني شعر حافظ چنان براي شاملو دور از ذهن و غيرطبيعي است كه او دلالت
هـر  «: اسـت حتي هنگام نقل قول، شگفتي و اعتراض خود را با علامت سـؤال نشـان داده  

و يك دو  )؟(و دو سه بيت در تصوف  ، سه چهار بيت در تعريف شراب است]حافظ[غزل 
همچنين نوگرايان عموماً مجبـور بـه انكـار يـا     . )34: 1359شاملو، (» بيت در صفت محبوب
كه شاملو تمامِ مدايحِ حـافظ را  اند، چنانهاي مدحي شعر حافظ بودهناديده گرفتن دلالت

و «: اسـت ن ثالث نوشتهو اخوا )32: 1359شاملو، ( دانستهها اي در دنبال غزلصرفاً زائده
  .)117: 1387اخوان ثالث، (» الرجالِ مدايحِ خواجهپيسِ حيض ناديده گرفته ماناد لكه

                                                 
1. regime of truth 
2. discursive practice  



٢٨   

 

  

  
 

  دكتر رضا چراغي                               
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة       

هاي سـازگار  اي از گزارهنيز در گفتمان نوگرايان با مجموعه» سعدي ناظم است«گزارة 
گزارة فـوق مجـراي اعمـال قـدرت و فشـار گفتمـاني در       . سازي شدبندي و طبيعيمفصل

اصغر ضرابي با اسماعيل خويي، شاعر و  ادبي بود كه نمونة بارز آن در مصاحبة عليمباحث 
را  نيما از پيش ممتازِ شاعراندر قسمتي از اين مصاحبه، خويي . شودمنتقد معاصر، ديده مي

درنـگ و بـا   ضرابي بي. »سعدي... فردوسي، مولوي، خيام، حافظ و«: صورت زير برشمرد به
 خويي با اطمينان از اينكه گفتگوگر سـعدي . دانيدسعدي را شاعر مي تعجب پرسيد مگر شما

درنـگ بـه توجيـه و تكـذيب گـزارة خـود        داند، براي گريز از فشار گفتماني، بيرا ناظم مي
   :كار برد سعدي به بارةاي از صفات را كه در گفتمان نوگرايان رايج بود، درپرداخت و مجموعه

سعدي در شعر و در سخن يك صـنعتگر اسـت و نـه    ... امانديشهمن هم با شما در اين زمينه هم
يك شاعر، در آن معنا كه حـافظ شـاعر اسـت؛ و نـه يـك انديشـمند، در آن معنـا كـه مولـوي          
انديشمند است؛ و نه يك فيلسوف، در آن معنا كه خيام فيلسوف است؛ و نه يـك انسـان ممتـاز،    

عدي از نظـر روحيـة شـاعرانه آدم متوسـطي     س... در آن معنا كه فردوسي يك انسان ممتاز است
... است و آدمي است از نظر معنوي سازشكار، معمولي، پذيرندة شرايط زمـاني ـ مكـاني خـودش    

  )12().107- 108: 1351خويي، (... اشگر در معناي كاسبكارانهو موعظه... مرتجع

هاي ي سوژهها، حتبود كه بسياري سوژهچنان عينيت، تأثير و هژموني گفتمان شعر نو 
به شعر  هاي صوري شعر نو را كه در تقابل با شعر كلاسيك شكل گرفته بود،مخالف، نشانه

الزماني بـراي مشـروعيت دادن بـه وجـوه     براي مثال ناصر صاحب. كلاسيك تعميم دادند
. نـك (صورت پلكـاني نوشـت    شاعرانة سخنان شمس تبريزي، آن را با تقطيع شعر نو و به

اي را در كننـده  الدين كزازي، سجاوندي دقيق و گـاه گمـراه  ميرجلال. )1351الزماني، صاحب
گيـري از  غزل معاصر نيز براي بهـره . )1379كزازي، . نك(فردوسي اعمال كرد  شاهنامةمتن 

هژموني و قدرت شعر نو، به نگارش عمودي روي آورد و در مواردي تقطيع پلكـاني شـعر   
   )13( ).131- 135و  105- 107؛ 57- 60: 1379بهبهاني، . نك(نو، بر غزل اعمال شد 

  
  هاي زبانيـ استراتژي10

سـازي احكـام، اعمـال قـدرت و ايجـاد رژيـم حقيقـت، از        گفتمان براي تثبيت و طبيعي
 1شناسـي بـا الگوهـاي تحليـل مـتن     گفتمـان . كنداي استفاده ميسازوكارهاي زباني ويژه

                                                 
1. models of text analysis  
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گيرنـد،   زباني به طرزي خاص شكل مي كند كه افكار عمومي با كدام استراتژيبررسي مي
 اي ها به شـيوه گيري سوژهزبان باعث شكل«شود و اي خاص پذيرفته ميچگونه معناي نشانه

تحليـل  هاي الگوهاي تحليل متن، در برخي گرايش .)109: 1384سلطاني، (» شودخاص مي
در  .انـد  گرايانه ليلقويژه در تحليل متون خبري، بسيار گسترده، دقيق و تا حدي تگفتمان، به

تـر و بـا ماهيـت بحـث     هاي زباني نوگرايان كه عمومياين مقاله به آن دسته از استراتژي
 سـازي و تخليـة معنـايي   هايي چـون وارونـه  شود؛ استراتژيادبي سازگارترند، پرداخته مي

و  ،دهـي گـزينش واژگـاني و نـام    هاي گفتمان رقيب، الگوهاي اسـتعاري و نمـادين،  انهنش
اي مناسب بـراي حفـظ   ها، وسيلهاتخاذ اين استراتژي. وكارهاي زباني قطعيت و تقليلساز

هاي زيـر  مثال .هاي ظاهري آن استرغم تفاوتانسجام و يكپارچگي گفتمان نوگرايان، به
  : دهدهاي نوگرايان را كه موجب انسجام گفتمان آنهاست نشان مياي از استراژينمونه
اسـتعاري زيـر اسـتفاده     ابيراز تع ـ وزن و قافية شعر كلاسـيك نيما يوشيج در نقد  - 1
  :استكرده

شـود، مثـل   آهنگ تصنعي موزيكي وزن و قافية قدما كه حالت يكنـواختي آن وقتـي تكـرار مـي    
هـاي  آهنـگ ... داردصداي چرخ خياطي هوش و حواس ما را به هرجا كـه بخـواهيم منتقـل مـي    

بندنـد  مي ها به گردن گاو و الاغهايي كه دهاتيگولهشعري در اين اسلوب، شبيه بود به آهنگ زن
   ).61و  59: 1385نيما يوشيج، (

اين بيان استعاري، موسيقي شعر كهن را در مشابهت با صداي چرخ خياطي و آهنـگ  
بندي كرده و با قدرت زيباشناختي خـود بـه مخاطـب    ها در گردن گاو و الاغ، قالبزنگوله

. براي نمونـه نـك  ( هاي مختلف موسيقي شعر كلاسيككاركرد ،الدر اين انتق. دهدانتقال مي
گيري و بـار عـاطفي مشـخص دارد،    الگوي انتزاعي كه جهت در يك، )1389شفيعي كدكني، 

  .استسازي شدهكليشه
هـايي   هاي مهمي است كه شاعران نوگرا در كنار استعارهلباس و ملبوس از استعاره - 2

، در مباحث ادبي و نقد ...، آيينه، ماشين و)گور، قبرستان(، مرده )خانه، معماري(چون بنا 
عنوان مثال، نيما نسبت تكنيـك و محتـوا را بـه    به. كنندشعر كلاسيك از آن استفاده مي

است كه آرايش لباس قديم فايده ندارد نسبت لباس و ملبوس تشبيه كرده و نتيجه گرفته
  : استن و قافيه با شعر تعميم دادهشاملو اين استعاره را به رابطة وز .)133: همان(



٣٠   

 

  

  
 

  دكتر رضا چراغي                               
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة       

فرض كنيم نوابغ ... كندچناني در حكم لباس است كه باطن شخص را عوض نميوزن و قافية آن
تـاب  اي در يك حمام عمومي لباسش را كنده، رفته تو و توناونيفرم مخصوص دارند و حالا نابغه

كـار نـه نابغـه نبـوغش را از دسـت        حمام با استفاده از فرصت يونيفرم طرف را پوشيده؛ بـا ايـن  
  .)48: 1385شاملو، (در هنر يونيفرم جايي ندارد . شودتاب حمام نابغه ميدهد و نه تون مي

سازي بسيار، مفهوم كندن و پوشيدن را به رابطة در بيان استعاري فوق، شاملو با ساده
كـه   فـك از آن چيزي است كاملاً من ،وزن عروضي يك شعر: استوزن و شعر انتقال داده

ناپـذيري،   يـونيفرم مفهـوم انعطـاف   . گر پوشاندتوان چون لباس آن را كند و به شعر ديمي
در «دهد و عبـارت   و تحميلي بودن را به وزن تعميم مي و رسمي فقدان تنوع و تشخص،
كـه در  آنجـا  از. اسـت » در شعر وزن جايي نـدارد «، بيان قطعيِ »هنر يونيفرم جايي ندارد

انـد،   ارتباط يافته) كندن، پوشيدن، يونيفرم(وزن و لباس در عناصري محدود  ،الگوي فوق
هـاي لبـاس بـه كنـدن،     كه مدلول درحالي ؛ميزان انتزاع و قدرت انتقال استعاره زياد است

. وزن نيز چون لباس قابل انفكـاك از شـعر نيسـت    شود وپوشيدن و يونيفرم خلاصه نمي
تـوان وزن را يـك   نتقادي نوگرايان احيـا شـود، مـي   اگر معناي محذوف وزن در گفتمان ا

  .امكان آفرينشي براي ارتقاء زبان دانست و از اين نظر، وزن، خود شعر است
اي از شعر كلاسيك، مجموعه/ در عبارات زير شاملو براي القاء تقابل قطعي شعر نو - 3

  : استكار برده هاي زباني را بهاستراتژي
ايـن بـود كـه صـاف و     ... پذيري به تن اين جـل بـاقي نمانـده   باد و وصلهجاي آ  ديديم ديگر هيچ

دردنخـورِ انجمنـي نجـات    كنده شورش كرديم خودمان را از شر مشتي تكرار مكـررات بـه   پوست
مـرج و حـالا وارد   و بعـدش هـم يـك دورة هـرج    . گيردداديم؛ كاري كه در هر انقلابي صورت مي

  ). 45: 1385شاملو، (ايم به دورة سازندگي  شده

اصــطلاحاتي چــون  - 1: شــودســازوكارهاي زبــاني زيــر در ســخن شــاملو ديــده مــي
كـه داراي مفـاهيم سياسـي    » دورة سازندگي«و » مرجو دورة هرج«، »انقلاب«، »شورش«

كـار   كلاسـيك بـه   د، از گفتمان سياسي اخذ شده و در تبيين رابطة شـعر و اي هستنويژه
با بارِ ارزشـي منفـي بـراي شـعر     ) پذيرجل، وصله(لباس از استعارة ساختاري  - 2اند؛ رفته

، در »دردنخـور بـه «و » تكـرار مكـررات  «، »مشـتي «، »شـر « - 3است؛ كهن استفاده شده
» هـر «و » هـيچ « - 4انـد؛  كار رفته دهي بهواژگاني و نام راستاي سازوكار گفتمانيِ گزينش
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ي شعر كهن اسـت، در بـافتي   كه از نهادها» انجمن« - 5 اند؛سازوكارهاي قطعيت و تقليل
  .استمنفي تخلية معنايي شده

  : استاخوان ثالث نيز در عبارات زير از هر پنج سازوكار فوق استفاده كرده
ايم، يك شعر خوب و عالي را در ميان انبوه شنيده انجمني نخورِدردبهاحمقانه و  منظوماتما بس كه 
قالب ] از نيما يوشيج» چيني از اجاقي خردسنگ«[شعردر اين ... پنداريمنقطة تحولي مي خزعبلات،

شعر  قلمرو، معني جماعت از آزاد حكومتاست و يك  خلع شده امپراطوريعنوان نفسِ قالب بودن از به
  ). 31: 1369اخوان ثالث، ( سريرو  ديهيمو  رسمي لباسكرده، بي هيچ  تسخيررا 

        
  ـ تبارشناسي11

ها و شرايط تاريخي شناختي فوكو براي بررسي زمينهد روشترين رويكرمهم 1تبارشناسي
تبارشناسـي بـا ارجـاع بـه سـطحِ ماقبـلِ       . سازي يك گفتمان اسـت گيري و طبيعيشكل

گيـري   گردد تا با بررسي شرايط تاريخي شـكل هاي گفتمان بر ميبه سرچشمه گفتماني،
هايي كه عيني و طبيعـي  بنديسازي صورتهاي بازنمايي را پس زده و به شفافآن، لايه

هـاي  تبارشناسي از رويدادها، انحرافات كوچك، خطاها، ارزيابي«. آيند، بپردازدبه نظر مي
گويـد كـه بـه پيـدايش آنچـه بـراي انسـان        هاي غلطي سخن ميگيرينادرست و نتيجه

  .)22: 1379بشيريه، (» اندارزشمند است، انجاميده
  

  شناسيديرينه/ ـ تبارشناسي1ـ11
بـا انـدكي    .اسـت  1970هاي پيش از شناختي فوكو در سالرويكرد روش 2شناسينهديري

شناسـي  ديرينـه . شناسـي دانسـت  يافتة ديرينهتوان تبارشناسي را شكل تكاملتسامح مي
كنـد و سـعي   شناسي ميتبارشناسي آسيب«طرفانه و صرفاً توصيفي دارد، اما موضعي بي

» ظهـور تـاريخي مشـكلات، راه حـل ارائـه كنـد       گيري و از طريق بررسي شكل... كندمي
ــلطاني، ( ــدئولوژي،    . )46: 1384س ــدرت، اي ــون ق ــاهيمي چ ــا مف ــي ب ــين تبارشناس همچن

در پژوهش حاضـر تبارشناسـي بـا معنـايي اعـم از      . پيوند دارد... شناسي، دانش و معرفت
  .استكار رفته و تمايز آن دو  لحاظ نشده شناسي بهديرينه

  
                                                 
1. genealogy 
2. archaeology 
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  نگاه نوگرايانـ تبارشناسي 2ـ11
هاي انتقادي نوگرايـان در آراء  هايي از مقاله اشاره شد، بسياري از گزارهكه در بخشچنان

. اسـت شـكل گرفتـه  ) سـدة نـوزدهم مـيلادي   (روشنگران ايراني قـرنِ سـيزدهم هجـري    
آقاخان كرمـاني و  خان، ميرزاعبدالرحيم طالبوف، ميرزاميرزافتحعلي آخوندزاده، ميرزاملكم

گيري گفتمـان  اي از روشنگراني هستند كه بيشترين سهم را در شكلابدين مراغهالعزين
كـه  از اين رو تبيين و تشريح گفتمان ايـن روشـنگران، چنـان   . اندانتقادي نوگرايان داشته

اي در باب شعر جديد اسـت  ضروريِ هر نوع مطالعه«است، كريمي حكاك نيز تأكيد كرده
گر رايج كه شعر را به كهنه و نو، سنتي و جديد و كلاسـيك  نكه بخواهد از ديدگاه دوگانه

  . )65: 1384كريمي حكاك، (» كند، فراتر رودو معاصر تقسيم مي
انـد،   هاي ادبي و بوطيقايي شعر فارسي پرداختهاگرچه روشنگران ايراني كمتر به حوزه

نگـاه نيمـاي   . اسـت  ساز انتقاد ادبي و بوطيقايي شاعران نوگرا از شعر كهنآراء آنها زمينه
متقدم و برخي پيروانش به عناصر شعري و شاعران كلاسيك، به تلقي روشنگران شباهت 

هـايي چـون   گـزاره . انـد هاي زباني مشابهي استفاده كـرده دارد و هر دو گروه از استراتژي
ها پـيش از فعاليـت انتقـادي    نيز سال» سعدي شاعر نيست«و » تناظر ادبيات و اجتماع«

  . )76- 79و  57- 59:  1389چراغي، . نك(رژيم حقيقت بدل شدند  به ،نيما
هـاي  ها با تبار گفتمـاني غالبـاً پنهـان و ناآگاهانـه اسـت، امـا در نوشـته       ارتباط سوژه
 عنـوان بـه . شـان وجـود دارد  هاي آشكاري نيز براي تشخيص تبار گفتمانينوگرايان نشانه

 »پـدر شـعر نـو   «گذارترين شـاعر نـوگرا كـه    رارتباط تأثي مثال ارتباط نيما و آخوندزاده  ـ
نـام  » پـدر روشـنفكران ايـران   «شـود بـا تأثيرگـذارترين روشـنگر ايرانـي كـه       خوانده مي

  : ـ از چند جهت قابل بررسي است )9: 1375بهبودي، . نك( است گرفته
مـن  «: اسـت چند بار خود را با آخوندزاده مقايسه كـرده  هاي همسايهنامهنيما در  - 1
فتحعلـي هسـتم و تهـران،    كـنم ميرزا خيال مي... فتحعلي آخوندزادة دربندي هستمميرزا

  ).270و  223، 134: 1385نيما يوشيج، (» دربند من است
بـا  «هـاي آخونـدزاده كـه    نامـه ، با ستايش نمـايش ارزش احساساتنيما در رسالة  - 2

 ـمهارت و از روي ذوق رسا و آشنايي به تئاترهاي دنيايي ساخته شـده  ، آنهـا را داراي  »دان
كـه در ادبيـات مـا    «داند مي» يك زبان جسور هجوي نسبت به اخلاق صنفي و عمومي«
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سـابقه بـودن زبـان جسـور     بـي «تلقي گسست كه از عبارت . )84- 85: همان(» سابقه ندارد
هاي پيوند گفتماني نيمـا و آخونـدزاده   شود، نشانهبرداشت مي» هجوي در ادبيات فارسي

  .كندرا تقويت مي
هـاي  نسـخه «: اسـت هاي آخوندزاده نوشـته نامهنيما دربارة آشنايي خود با نمايش - 3

كه آخونـدزاده  آنجا از. )84: همان(» خطي و خيلي قديم آن را من خودم در بچگي خواندم
بنـدي  هـايش صـورت  نامـه برخي از انتقادهاي خـود بـه ادبيـات كلاسـيك را در نمـايش     

  .ديگري است بر رابطة گفتماني نيما با اولة فوق نشانة أاست، مس كرده
علاقة مشترك آخوندزاده و نيما به شعر نظامي در نگاه تبارشناختي حائز اهميـت   - 4
  .است
هـايش و رعايـت دكلماسـيونِ    تأكيد نيما دربارة قرائت نثرگونه و نمايشي منظومه - 5

ــلام   ــي ك ــان(طبيع ــدزاده دربـ ـ )342و  337، 330، 151: هم ــد آخون ــه تأكي ــت ، ب ارة قرائ
  .)72: تاآخوندزاده، بي. نك(هايش شباهت دارد  نامه نمايش
  .است نيما مانند آخوندزاده، اغلب آراء انتقادي خود را به صورت نامه منتشر كرده - 6

با اين حال بايد توجه شود كه اين ارتباط در مورد همة شاعران نوگرا يكدست نيست، 
هـاي ماقبـل   ضـع تكـرار، تعمـيم و تشـديد گـزاره     كه برخي از آنها عمومـاً در مو درحالي

هـاي گونـاگون و   اند، نيما يوشيج توانست با قرارگرفتن در مفصـل گفتمـان  گفتماني بوده
شعر كلاسـيك فارسـي دسـت    از بازنگري در آرشيوهاي معرفتي خود، به نگاهي متفاوت 

   )14(.رانده شد ها از سوي گفتمان غالب به حاشيهيابد؛ اگرچه نگاه متفاوت او نيز سال
  

  گيري ـ نتيجه12
بندي گفتمـاني   در آراء نوگرايان تصويرِ بازنموديِ برخي از ابعاد شعر كلاسيك، در صورت

سـازي   ها با برجسـته  برخي از گزاره. استمنسجم و با سازوكارهاي زباني خاص، ارائه شده
سداد معنايي رسـيده و  هاي سازگار، به ان بندي با گزارهدر مركز گفتمان نوگرايان و مفصل
وار شـعر و اجتمـاع و بازتـابِ     براي نمونه رابطة آينـه . اند معناهاي ديگر را به حاشيه رانده

هـاي   اسـت كـه شـكل   مستقيمِ مسائل اجتماعي در شعر، چنان به انسداد معنايي رسـيده 
سـازي و قطعيـت دادن بـه     همچنين نوگرايان با برجسـته . اند ديگر اين رابطه حذف شده

  .اند ، امكانات متنوع شعر سعدي را به حاشيه رانده»سعدي ناظم است«رة گزا
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سازي، يعني  شاعران نوگرا براي اعمال قدرت و هويت دادن به شعر نو، نيازمند غيريت
انـد و بـراي ايجـاد قطبيـت مطلـق و حـذف        برساختن يا بازنمايي گفتمـان رقيـب بـوده   

سـازي و حـذف    سازي، كليشـه  قيب، به سادههاي خود با گفتمان ر پوشانياشتراكات و هم
هـاي   در ايـن راسـتا جفـت   . انـد  تنوعات تاريخي و حركت و سيلان در شعر كهن پرداخته

/ شـعر غيراجتمـاعي، شـعر سـاختمند    / شعر كهن، شعر اجتماعي/ اي چون شعر نو تقابلي
 است نقاط مشترك شـعر نـو و كلاسـيك در    ساخته شده و سعي شده... ساختار و شعر بي

  . انكار گردد... زمينة تخيل، توصيف، روايت، موسيقي و
ت د مرحله تقليـل يافتـه و بـا چنـد سـن     سازي، شعر كهن گاه تا چن در جريان كليشه

هـاي شـعر    نوگرايان در بسياري مـوارد، تفـاوت  . است ادبي معمول و مرسوم مترادف شده
، به فقـدان ايـن   ...تماع وهاي ساختار، توصيف، رابطة شعر و اج كهن و شعر نو را در حوزه

همچنين انسداد، قطعيـت و بـداهت   ). سوء تشخيص(اند  عناصر در شعر كهن تعبير كرده
هـاي زبـاني،    كـارگيري اسـتراتژي  ها، از طريق تكرار و بازتوليد در متون مختلف و به گزاره

رژيم حقيقـت را شـكل داده و قـدرت و فشـار گفتمـاني نوگرايـان از طريـق آن جريـان         
  . است تهياف

سـازي آراء  گيـري و طبيعـي   ها و شرايط تاريخي شكل در تبارشناسي و بررسي زمينه
هـاي پنهـانِ    توان به آراء روشنگران ايراني مراجعه كرد تا با پـس زدنِ لايـه   نوگرايان، مي

. آيند، ممكن گردد هايي كه عيني و طبيعي به نظر مي بنديسازيِ صورت بازنمايي، شفاف
هاي آشكاري براي تشخيص تبار گفتماني  ي نيما و روش انتقادي او نيز نشانهها در نوشته

  .زاده، وجود داردي گفتماني آشكار ميان او و آخوندها ويژه ارتباط او، به
  

 نوشتپي
چراغـي و   و 1380؛ دهقاني، 1384 كريمي حكاك،. از اين گفتمان، نك براي آگاهي - 1

  .1390ديگران، 
 ـ  .)1389درگـاهي،  (» هـاي نيمـا  دغدغه«يد به مقالة گاه كنبراي نمونه ن - 2 بـا   هايـن مقال

رانـي بسـياري از وجـوه آن، بـه تكـرار احكـام و       هايي از آراء نيما و حاشيهگزينش بخش
. زدايـي آنهاسـت   سازي و بداهتپردازد كه مقالة حاضر درصدد شفاف هايي ميفرضپيش

: سازي شعر كلاسيك استوار استهحتي چكيدة اين مقاله بر كتمان تاريخمندي و كليش
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 گونه هاي شاعرانة سرزمين او هيچبا سنت... دادطرحي كه نيما يوشيج از شاعري ارائه مي«
كردن را از پيوند با  هاي سنتي شعر فارسي، شاعريپيش از نيما، شيوه. همانندي نداشت
  ).  53: همان( »...هاي دردناك آن دور كرده بودزندگي و واقعيت

بيشـتر از منـابع زيـر     ،شناسـي ر بررسي مفاهيم و اصطلاحات گفتمـان و گفتمـان  د - 3
  .1385زاده، و آقاگل 1379؛ بشيريه، 1386؛ هال، 1384سلطاني، : استاستفاده شده

پـور  و لطفـي  1379پـور،  بهـرام . گفته، نـك براي آگاهي بيشتر، افزون بر منابع پيش - 4
  .1371ساعدي، 

و بـراي  » تحليل گفتمان«يا » شناسيگفتمان«توان از ح ميدر فارسي براي اين سط - 5
» تحليـلِ مقـال  «و » سـنجي سـخن «، »كـاوي سـخن «هايي چـون  موارد ديگر از معادل

را بـه  » تحليل گفتمان/ تحليل گفتمان انتقادي«توان تفكيك همچنين مي. استفاده كرد
  .كار برد

و يورگنس و فيليپس،  1384طاني، ارنستو لاكلا و شانتال موف كه نظرية آنان در سل - 6
  .استتشريح شده 1389

است كه رابطـة دال  ) post-structuralist(گرايانه اين تحليل مبتني بر تلقي پساساخت - 7
  .داندشمار و معنا را متكثر ميهاي بيها را داراي دلالتو مدلول را سيال و نامعين، دال

ن او و تبديل آن به رژيـم حقيقـت مـؤثر    سازي گفتماطبيعي در شعرهاي شاملو نيز - 8
. انـد شده هاي شعري او استوارهاي ادبي بر گزارهكه حتي برخي از پژوهشاند، چنانبوده

 ،)1383جوكـار،  (» امروز و شعر معاصر؛ بررسي موانع و مشكلات نسل«براي مثال مقالة 
   عـد سياسـي و   كه مواردي چون تقابل شعر نو و كلاسيك، تقليل ابعاد شـعر حـافظ بـه ب

  و ارائـة تصـويري انتزاعـي، كلـي و      تنـوع در شـعر كهـن   تاريخي، نفي و انكـار تحـول و   
ملو شـا  اين شـعرِ  تقابليِ شود، از گفتمانِاي از شعر نو و كلاسيك در آن ديده ميكليشه

شعر معاصر از فرديت خارج شـده و زنـدگي انسـان امـروز و شـاعر      «: استتأثير پذيرفته
اي ز شـاخه  خـود / شاعر"و  خورده و ناخواسته با سياست و اجتماع پيوندامروز، خواسته 

كند اي خاص تعلق ندارد و در عالم ديگر زندگي نميديگر به طبقه... "جنگل خلق است
توانـد تنهـا بـه    نمي لذا ديگر ".زندپيوند مي/ با استخوان خويش/ درد و اميد مردم را"و 

        ).77: همان( »...خودش و عشق خودش بپردازد
 مانـده، وحشـي  قانون، عقبعنوان بيبه» ديگري«براي آگاهي از تصويري كه غرب از  - 9
برخي از سازندگان اين تصوير، نظيـر  . 1383و استنو،  1386هال، . دهد، نكارائه مي... و

 دشوميشمرده » علمينوعي نژادپرستي فلسفي و شبه«مرجع  كه آرتور دو گوبينوكنت 
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هـاي معرفتـي گفتمـان    گيـري سرچشـمه  مسـتقيماً در شـكل   ،)118: 1383، استنو. نك(
  ).206و  135- 136: 1379مجتهدي، . نك(اند نوگرايان نقش داشته

  سـوية زيربنـا و روبنـا    نوع ادبي و هم تصور رابطـة يـك  ا شناختي ازهم تلقي زيست - 10
بـداهت و   قضاوت، در زمانِ اين اند نوزدهمي شكل گرفتهبراساس مباني معرفتي قرن كه

هم يـك تلقـي   » اجتماعيعلوم جديد «بنابراين تصور . بودنداعتبار خود را از دست داده 
  .گفتماني و برساخته است

. توان ترسـيم كـرد  غيرمؤثر بودن گفتمان نمي/ ـ البته مرز قطعي و دقيقي براي مؤثر11
تدريج انسجام، عينيت  هاي ديگر، بهگفتمان در پيوستاري از زمان و در تعامل با گفتمان

حتـي پـس از چـرخش گفتمـاني     . دهـد تدريج آن را از دسـت مـي   يابد و بهو قدرت مي
)discoursive turn(كنندها بخشي از قدرت خود را حفظ ميها تا مدتگزاره ، برخي.  

در چنـد  . انـد ـ جهت هماهنگي با زبان مقاله، جملات از حالت محـاوره خـارج شـده   12
  .استي شاملو نيز اين رويه اعمال شدهمورد از گفتگوها

از آراء  اشدر جديدترين نمونة اين رويكرد، هيوا مسيح كه پيشـتر بـه تأثيرپـذيري    - 13
. نـك (اسـت  تقطيع پلكاني شعر نو را بر غزليـات حـافظ اعمـال كـرده     ،شاملو اشاره شد

  ).1390حافظ، 
و  1389چراغـي،   . سيك، نكبراي آگاهي از نگاه متفاوت و عميقِ نيما به شعر كلا - 14

  .1389پور عمران، بهرام
  
  منابع

  .آميتيس: ، تهرانشاملو در تحليلي انتقادي، )1382(هر چآتشي، منو
  ].جابي[مني، ؤ، مقدمه و حواشي باقر متمثيلات، )تابي(فتحعلي آخوندزاده، ميرزا

  .مركز: ، تهرانشعر و انديشه، )1377(آشوري، داريوش 
  . علمي و فرهنگي: ، تهرانتحليل گفتمان انتقادي، )1385(س زاده، فردوآقاگل
  .مؤسسة نشر ويرايش: ، تهرانفارسي عمومي، )1379(نژاد، كامل و ايماني، علي احمد

  .مرواريد: ، تهرانآخر شاهنامه، )1363(اخوان ثالث، مهدي 
  .رگمهربز: ، تهرانها و عطا و لقاي نيما يوشيجبدايع و بدعت، )1369(ـــ ـــــــــ
  .زمستان: ، تهراناز اين اوستا، )1387(ــــ ــــــــ

، ترجمـة گيتـي ديهـيم،    داوريتفاوت از اسطوره تا پـيش : تصور ديگري، )1383(استنو، كاترينا 
  . هاالمللي گفتگوي تمدنهاي فرهنگي و مركز بيندفتر پژوهش: تهران
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  .سپنتا: ، تهران2، جي شعر امروز ايرانبررسي انتقاد: هاي منفردگزاره، )1380(باباچاهي، علي 
  .زرياب: ، تهراندر شعر و شاعري: طلا در مس، )1380(براهني، رضا 

، ميشـل فوكـو فراسـوي سـاختگرايي و هرمنوتيـك     ، »مقدمة مترجم«، )1385(بشيريه، حسين 
  .13- 39ني، صص : ريفوس و پل رابينو، تهرانهيوبرت د

حـوزة  : ، تهـران دبيات نوين ايران پيش از نهضت مشروطيتدربارة ا، )1375(االله بهبودي، هدايت
  . هنري سازمان تبليغات اسلامي

  .البرز: ، تهران...يكي مثلاً اينكه، )1371(بهبهاني، سيمين 
، بـه  گفتمـان و تحليـل گفتمـاني   ، »درآمدي بر تحليـل گفتمـان  «، )1379(پور، شعبانعلي بهرام

  .12- 36ان، صص فرهنگ گفتم: درضا تاجيك، تهراناهتمام محم
  .مرواريد: ، تهرانبررسي آراء نيما يوشيج: در تمام طول شب، )1389(پور عمران، احمدرضا بهرام

 مـاه  كتـاب ، »نسل امروز و شعر معاصـر؛ بررسـي موانـع و مشـكلات    «، )1383(جوكار، منوچهر 
  .76- 85، صص 80- 81، سال هفتم، شمارة فلسفه و ادبيات

نامـة  پايـان  ،ررسي نگاه انتقادي شاعران نـوگرا بـه شـعر كلاسـيك    نقد و ب، )1389(چراغي، رضا 
  .دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيلان

تحليل رويكردهاي انتقـادي روشـنگران   «، )1390(چراغي، رضا؛ رضي، احمد و نيكويي، عليرضا 
  .137- 162، صص 20، شمارة فارسي ادبيات و زبان هايپژوهش، »ايراني به شعر كلاسيك

هيـوا مسـيح،   : انتخاب و تدوين نـو ، حافظ انتقادي غزل صد، )1390(الدين محمد حافظ، شمس
  .مثلث: تهران

  .ثالث: ، تهرانهاي نوآوري در شعر معاصر ايرانگونه، )1383(لي، كاووسحسن
  .سازمان انتشارات جاويدان: ، تهرانجدال با مدعي، )1351(خويي، اسماعيل 
  .53- 72، صص 14، شمارة غنايي ادب پژوهشنامة، »هاي نيمادغهدغ«، )1389(درگاهي، محمود 
  . سخن: ، تهرانپيشگامان نقد ادبي در ايران، )1380(دهقاني، محمد 
  .مرواريد: ، تهرانمسائل شعر: از سكوي سرخ، )1357(رؤيايي، يداالله 

  .سخن: ، تهراناز كوچة رندان، )1374(حسين لكوب، عبدازرين
  . نشرني: تهران ،قدرت، گفتمان و زبان، )1384(اصغر سلطاني، علي
: ، تهـران هايي در شـعر و شـاعري  برگزيدة شعرهاي احمد شاملو، با حرف، )1350(شاملو، احمد 

  .بامداد
  .توس: ، تهرانمجموعة مقالات: از مهتابي به كوچه، )1357(ـــــــ ــــــ
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وايـت احمـد شـاملو،    ، بـه ر زحـافظ شـيرا  ، »چند حرف از سرِ ناگزيري«، )1359(ــــ ـــــــــ
  .27- 52مرواريد، صص : تهران

 27- 28، صص 25مارة ، شسخن، دنياي »وشنودي با احمد شاملوگفت«، )1367(ــــ ـــــــــ
  .100و 
، جـواد مجـابي،   نامـة احمـد شـاملو   شناخت، »بامداد. هايي از احرف«، )الف1377(ـــــ ــــــــ

  .637- 645قطره، صص : تهران
، جـواد  نامـة احمـد شـاملو   شناخت ،»پذير استحقيقت چقدر آسيب«، )ب1377(ــ ـــــــــــ

  .503- 527 قطره، صص: مجابي، تهران
قطره، صـص  : بي، تهران، جواد مجانامة احمد شاملوشناخت، »شاعري«، )ج1377(ـــــ ــــــــ

402 -391.  
نامـة احمـد   شـناخت ، »مـا  گفتگوي زمانه با احمد شاملو، شاعر زمانـة «، )د1377(ــــ ـــــــــ

  .725- 758قطره، صص : ، جواد مجابي، تهرانشاملو
هاي احمـد شـاملو بـه مهـدي اخـوان      نامه: بارانِ جوابِ يك سلامستاره، )1380(ــ ــــــــــــ

  .يوشيج: ، تهيه و تنظيمِ اسماعيل جنتي، تهرانلنگرودي
  .نگاه: ران، تهشعرها: مجموعة آثار، دفتر يكم، )1384(ـــــ ــــــــ

، بـه  گفت و شنودي با احمد شاملو: هاي تازهدربارة هنر و ادبيات، ديدگاه، )1385(ــــ ـــــــــ
  .  نگاه: كوشش ناصر حريري، تهران

  .چاپخش: ، تهرانهبوط در كوير، )1370(شريعتي، علي 
  .قومس: ، تهرانمباني تاريخ اجتماعي ايران، )1386(شعباني، رضا 

  .آگه: ، تهرانشعر موسيقي، )1389(مدرضا شفيعي كدكني، مح
  .مركز: ، تهران1، جتاريخ تحليلي شعر نو، )1381(شمس لنگرودي، محمد 

هـاي شـمس   دربارة شخصيت، سـخنان و انديشـه  : خط سوم، )1351(الدين الزماني، ناصرصاحب
  .عطايي: ، تهرانتبريزي

  .مس هر: ، تهراندانش و قدرت: شل فوكويم، )1378(ضيمران، محمد 
مهري فرهنگي تحليلي تاريخي از يك بي: سعدي در آيينة ادب معاصر«، )1383(عابدي، كاميار 

  .54- 63، صص 83، سال هفتم، شمارة فلسفه و ادبيات هما كتابِ، »و ادبي
، بـه كوشـش بهـروز جلالـي،     مجموعة آثار منثـور فـروغ  : در غروبي ابدي، )1376(فرخزاد، فروغ 

  .مرواريد: تهران



  ...وجوه گفتماني نگاه شاعرانِ نوگرا به شعر 

 

٣٩  
  

 

  

 1390زمستان  ، 18 شمارة        

: ، ترجمـة مسـعود جعفـري، تهـران    طليعة تجدد در شعر فارسي، )1384(حكاك، احمد  كريمي
  .مرواريد
: ، تهـران 1، جگزارش و ويرايش شاهنامة فردوسـي : نامة باستان، )1382(الدين جلالكزازي، مير
  .سمت

ز پروي ـ: كننـده ، مصاحبهرو در رو با ابراهيم گلستان: نوشتن با دوربين، )1384(گلستان، ابراهيم 
  .اختران: جاهد، تهران

  .آگاه: ، تهرانهاگفته، )1387(ـــــــــــــ 
، سـال نهـم،   شناسـي زبـان ، مجلـة  »كـاوي درآمدي بر سخن«، )1371(پور ساعدي، كاظم لطفي
  .9- 40، صص 1مارةش

ؤسسـة فرهنگـي   م]: جابي[، هاي جديد غربآشنايي ايرانيان با فلسفه، )1379(مجتهدي، كريم 
  .معاصر دانش و انديشة

يش ، ويـرا مقالات شـمس  ،»گفتارِ مجموعة بازخواني متونپيش«، )1384(صادقي، جعفر مدرس
  .مركز، صص يازده ـ چهارده: جعفر مدرس صادقي، تهران

 سرا و مهرا،قصيده: ، تهراناحمد شاملو: كتاب شعر، »كه بايدچيزي چنان«، )1384(مسيح، هيوا 
  . 23- 45 صص

  .صدرا: تهران/، قمرفان حافظع، )1373(مطهري، مرتضي 
  .دفترهاي زمانه]: تهران[، گردآوري سيروس طاهباز، هانامه، )1368(نيما يوشيج 

  .نگاه: ، به كوشش سيروس طاهباز، تهراندربارة هنر و شعر و شاعري، )1385(ـــ ــــــــــ
: ج، تهـران ، بـه كوشـش شـراگيم يوشـي    هاي روزانة نيما يوشيجيادداشت، )1387(ـــــ ــــــــ

  .مرواريد
  .آگاه: ، تهرانگفتمان و قدرت: غرب و بقيه، )1386(هال، استوارت 

، ترجمـة هـادي   گفتمـان  تحليـل  در روش و نظريـه ، )1389(يورگنس، ماريان و فيليپس، لوئيز 
  .ني: جليلي، تهران




